
 شعري براي ورودي مجلس

 از روشنان آب

 تا زلالي آينه

 تا تماشاي آفتاب

 انداز ھزاران دريچه سبز چشم

 ھاي ناب باغ خاطره به کوچه

 فرزند آينه و آفتاب

 ذرية آب

 است اي مولايمان خامنه

 ھاي معطر پاي تمام پنجره پابه

 میھمان صمیمي آب و آينه و آفتاب

 شويم مي

 در جمھوري گل محمدي 

 لا حول و لا قوه الا باالله

 اي کسي نگردد گمراه با خامنه

 درخشد چون ماه او در شب فتنه مي

 خوانم در ھر نفسم براي او مي

 لاحول و لا قوه الا باالله

 يار خراساني

 تضمیني از شعر رھبر عظیم انقلاب

 من عاشـق آن رھبــر نورانــي خـويشم

 آن دلبــر وارسته عـرفـانـي خــويشم
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 عمـري است غمیـنم ز پريشانـي آن يار

 ھـر چنـد که محزون ز پريشاني خويشم

 ام سخـت گرفتـار در دام بـلايت شـده

 امـواج بـلاي دل طوفــانــي خـويشم

 چون نقـش نگـارين تو بر ديـده در اُفتــد

 گمگشته اين ديـده بـارانــي خـويشم

 از شـوق وصال تو چه ويرانـه شد اين دل

 چندي است که شاد از دل ويـراني خويشم

 يک لحظه پشیمان نشدم از غم آن دوست

 عمري است که مشغول نگھبـاني خـويشم

 ام از عـالـم دنیــايـي و لیکـن دل کنـده

 بسته آن يـار خـراسـانــي خـويشم دل

 زان روز که در بنـد نگـاه تـو اسیـرم

 افسـرده ديـدارم و زنـدانــي خـويشم

 سرباز و نگھبـانـم و ھم حامـي جـان از

 جـمھـوري اسـلامـي ايـرانــي خـويشـم

 من گـرچـه در ايـن دايـره شاعـر نیم امّ

 گـر شعريش به نـادانـي خويشم تضمیـن

 دل دريايي

 دکتر حدادعادل

 اي دو چشمانت چراغ شام يلداي ھمه

 آفتاب صورتت خورشید فرداي ھمه
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 نشینان را امید ات کشتي اي دل دريايي

 وي نگاه روشنت فانوس درياي ھمه

 نشینت بارش باران نور اي بیان دل

 وي کلام آتشینت آتش ناي ھمه

 گاھت خنده خورشید صبح ھاي گاه خنده

 ھاي ھمه شعله لرزان آھت شمع شب

 قامتت نخل بلند گلشن آزادگي

 سرو سرسبزي سزاوار تماشاي ھمه

 گر کسي از من نشاني از تو جويد، گويمش

 اي در کوچه باغ دل، پذيراي ھمه خانه

 گل رويت مباد زار عشق يکدم بي لاله

 آراي ھمه اي گل رويت بھار عالم

 عزيز دل ما

 در کشور عشق مقتدا خامنه اي ست

 اي ست فرماندھي کلّ قوا خامنه

 ديروز اگر عزيز مصر يوسف بود

 اي ست امروز عزيز دل ما خامنه

 شعري از مرحوم استاد محمدحسین شھريار در وصف رھبر معظم انقلاب

 اي غريو تو ارغنون دلم 

 ات ستون دلم سطوت خطبه

 ھاي نماز جمعه تو خطبه

 نقشه حمله با قشون دلم
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 چشم از نقش تو نگارين است

 نگارد مگر به خون دلم مي

 کند زنجیر عقل من پاره مي

 زند جنون دلم که به سر مي

 کلماتت چو تیشه فرھاد

 شکافند بیستون دلم مي

 گاه کني آن وز مواعظ که مي

 زايد از سکون دلم صبر مي

 انقلاب من از تو اسلامي است

 که حريفي به چند و چون دلم

 بازوان امام آنکه دگر

 بي قرين است در قرون دلم

 چشم امیدي و چراغ نويد

 ھم شکوھي و ھم شکون دلم

 اي در رکوع و سجود خامنه

 من ھم از دور سرنگون دلم

 خاصه وقت قنوت او کز غیب

 شود ستون دلم ھا مي دست

 او به يک دست و من ھزاران دست

 با وي افشانم از بطون دلم

 کنند صف به نماز عرشیان مي

 از درون دل و برون دلم
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 پیرم از چرخ واژگون و علیل

 بشنو از بخت واژگون دلم

 چون کماني خمیده ايم لیکن

 تیرآھي است در کمون دلم

 طوطي عشقم و زبان از بر

 جمله ماکان و ما يکون دلم

 در ترازوي سنجشم مگذار

 اي کم عشق تو فزون دلم

 لسان حافظ غیب» شھريارم«

 شعر ھم شأني از شئون دلم

 رھبرم سیدعلي

 عشق يعني يک خمیني سادگي

 عشق يعني با علي دلدادگي

 عشق يعني دست تو پرپر شده

 عشق يعني يک علي رھبر شده

 عشق يعني لافتي الا علي

 عشق يعني رھبرم سید علي

 مرد

 آتشکده آتش دردي اي مرد

 اسطوره ايمان و نبردي اي مرد

 پھناي زمین عرصه نامردان است

 تنھا تو در اين میانه مردي اي مرد
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 نفس

 آنان که دل پاک تو را آزردند

 اين تحفه شوم نزد شیطان بردند

 گرفتار شدند »من«در پنجه ديو 

 از نفس پلید خويش بازي خوردند

 بھار جاري

 با گام تو راه عشق آغاز شود

 شب با نفس سپیده دمساز شود

 با نام تو اي بھار جاري در جان

 !يک باغ گل محمدي باز شود

 فرمان

 سوزي نو آمد گه پیکار و ستم

 دوزخ اکنون طلب کند روزي نو

 فرمان تو، دست ما و ياري خد

 اين است مقدمات پیروزي نو

 وقت است

 پولاد به سرپنجه ما نرم شود

 شرم شود بر باد بساط قوم بي

 )ع(وقت است که با اشارت پور علي

 بازار عذاب مارقین گرم شود

 داغ کوير

 داند او قصه خاک پیر را مي
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 داند پیچ و خم اين مسیر را مي

 از پشت حصار تشنگي آمده است

 داند او داغ دل کوير را مي

* 

 آن نه رويي است که يک باغ گل نسرين است

 وآن نه خالي است که يک چرخ مه و پروين است

* 

 نھايت کز حسن يار گفتم اين شرح بي

 حرفي است کز ھزاران اندر عبارت آمد

* 

 چون آفتاب بر سر درس کلاس عشق

 ايم داري گرفته از لاله درس آينه

* 

 اي الا که جوشش شگرف شعر را بھانه

 اي الا که در کتاب دل، حديث عاشقانه

* 

 بر سر میدان دوست، گر برود سر ز دست

 پاي نخواھم کشید، از سر میدان دوست

* 

 به رغم مدعیاني که، منع عشق کنند

 جمال و چھرة تو، حجت موجّه ماست

* 
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 زاران اي روح آبي گل، معناي سبزه

 شعر سپید چشمه، لبخند جويباران

* 

 بیان وصف تو گفتن، نه حد امکان است

 چرا که وصف تو بیرون، ز حدّ و امکان است

* 

 نسیم ھر نفست، اي بھار عطرافشان

 نويد خرمي و سبزي و سلامت باد

* 

 نه ھمین مات جمال تو منم، کز ھر سو

 نظرانند ھنوز والة حسن تو صاحب

* 

 من تو را در اوج رؤياھاي خود ديدم فقط

 ارتفاع عشق را ھم، از تو فھمیدم فقط

* 

 ھلا به گوش خدايي خروش دل شنويم

 خروش روح خدا را به گوش دل شنويم

* 

 ريزي تو از شکوفه پري، از بھار لب

 ريزي تو سرو سبز تني با خزان نمي

* 

 آوازه جمالت، تا در جھان فتاده
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 وجويت، سر در جھان نھاده خلقي به جست

* 

 چنان پنجره بر نور گشودي که به عشق آن

 نگشوده است کسي، پنجره زيباتر از اين

* 

 آيینه شو، جمال نکوطلعتان نگر

 جاروب زن به خانه و پس میھمان طلب

* 

 گر من سخن نگويم در وصف روي و کويت

 نظیري ات بگويد، پیدا که بي آيینه

* 

 بینم تفاوت از زمین تا آسمان من که مي

 چون کنم نسبت به روي يار، مھر و ماه ر

* 

 من چه در پاي تو ريزم که پسند تو بود

 سرو جان را نتوان گفت که مقداري ھست

* 

 جا که فروغي يافت از پرتو رخسارت آن

 ه زشت است سخن گفتن از تابش کوکب

* 

 آنان که تو را جستند، شستند و فرو بستند

 ه دست از ھمه مقصدھا، چشم از ھمه مطلب
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 سالار قافله

 از نام تو عشق را خبر خواھم کرد

 با چشم تو بر افق نظر خواھم کرد

 سالار سحر تا خورشید اي قافله

 با تو با تو با تو سفر خواھم کرد

* 

 باران سپیده

 اي چشمة نور از دو چشمت جاري

 باران سپیده در نگاھت داري

 بر ديو ظلام و ظلم، ھمواره بزن

 با فجر نگاه خود، تو زخمي کاري

* 

 ياد تو

 ياد تو نشاط و ما ز تو سرشاريم

 از جرئت بیداري تو بیداريم

 گويند که سال قحطي باران است

 دريايي و ما ز آب برخورداريم
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